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 چکیده
دلاههتاوردهای علوم متعدد گیری از  شههناختی الاهه  که با بهره»تحلی  گمتمان لاههکوت  از جمله الگوهای نوین زبان

شهنالاهی زبان به واکاوی لاهطو  مختل  لاهکوت در باا  کیم همننین به شهنالاهی و جامعهروان،  همنون آواشهنالاهی

لاهکوت به ییاب عناصهر ،  در ااراوب این الگو.  پردازدگیری روای  میها و عوارات مح وْ در شهک مطالع  نقش ناگمته

الاهان در پژوهش حاضهرلاهعی برآن الاه  براین؛ کندحضهوری د لتمند ای اد  ، شهود که اقدان آنها در متنزبانی گمته می

ضهمن  ،  تحلیلیگمتمان لاهکوت و با تکیه بر روش توصهیمی  که در نمایشهنام  »الحسهین را راً  با کاربسه  رویکرد تحلی 

 انیهارتوهاط م   هادیا  پیشهههورد متن همننین نقش آنهها دردر  هها  کهارکرد گمتمهانی این گونهه،  ههای لاهههکوتمطهالعه  گونهه

لاهکوت در لاهه ،  دهد که در نمایشهنام  حاضهرنتایج پژوهش نشهان می.  بررلاهی گردد  زبانیو برون  زبانیدرون  هایمؤلمه

کارکرد روایی آن با .  الاه   معنایی و کاربردشهناختی بازنمایی شهده و دارای کارکرد روایی و اجتماعی،  لاهط  لاهاختاری

شهناختی  های روانپردازی و گسهترش پیرند در ارتواط الاه  و کارکرد اجتماعی بر انگیعهشهخصهی ،  ااکنیگره،  اضهالاهازی

لاهکوت گمتمانی به والاهط  حضهور ییرایعیکی و د لتمند آن دلاهته عناصهر زبانی که به .  و لاهیالاهی شهرقاوی د ل  دارد

بسههتگی متن با بیانگر هم،  پردازندزبان میهای حاکم بر لاههرزمین مصههر و دیگر جوامع عربتوصههی  رخدادها و بحران

 . زبانی الا عوام  برون

 عودالرحمان شرقاوی، نمایشنام  الحسین را راً، گمتمان لاکوت، شنالایزبان:  های کلیدیواژه
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 او خااب الصما في مسرحیة »اةس" ثائرا« لعبد الرحمن الشر  
 الملخجص 

الجردیردة التي تسررررررررررررررتفیرد من إنجرازات العلوم المختلفرة مبرل علم  یعرد "تحلیرل الخطراب الصرررررررررررررررامرل" أحرد النمراذج اللغویرة  
وتذلك یدر  دور  ، الصرررروتیات وعلم النفس وعلم اجتماع اللغة لتحلیل مسررررتویات الصررررمل المختلفة في سرررریاق الرلام

وفي إطار هذا النموذج یقال إن الصرررمل هو غیاب العناصرررر اللغویة . العبارات غی المذتورة وااذوفة في تشرررریل السررررد
لذا جرت في البحث ا اي محاولة دراسة أنواع الصمل في مسرحیة "ا سین  .  التي يخلق غیابها حضورا ملموسا في النص

وولیفة الخطاب لهذه ، " من خلال تطبیق منهج تحلیل خطاب الصررررررررمل وارعتماد عل  المنهج الوصررررررررفي التحلیلياثائر 
فضرررررررررلا عن دورها في إقامة علاقة بین المرونات ، یق في تطویر النص" وینبغي التحقاالأنواع في مسررررررررررحیة "ا سرررررررررین ثائر 

وألهرت نتائج البحث أن الصرررررررررررمل في المسررررررررررررحیة ا الیة یمبل عل  ثلاثة مسرررررررررررتویات بنیویة ودرلیة .  اللغویة وخارجها
ا برة و ،  وتوصررررررررررریف،  وعقد العقد، وترتب  ولیفتها السرررررررررررردیة  لق الفضررررررررررراي. واجرامیة وله ولیفة سرررررررررررردیة واجتماعیة

من خلال ا ضررور ،  إن الصررمل الخطابي.  تما تشرری ولیفتها ارجتماعیة إلى دوافم نفسرریة وسرریاسرریة شرررقیة،  وتوسرریعها
غی المادي واسیحائي لتلك العناصررر اللغویة التي تصررف الأحدا  والأزمات التي تحرم أرإ مصررر وغیها من ااتمعات 

 . وامل خارجة عن اللغةیشی إلى ارتباط النص بع، الناطقة بالعربیة
 شرقاويالعبد الرحمن ، امسرحیة حسین ثائر ، خطاب الصمل، اللسانیات:  الكلمات المفتاحیة
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 مقدمه

ای الاه  که رشهتهشهناختی و مطالعات میانتحلی  گمتمان لاهکوت از جمله رویکردهای جدید زبان

ای اد شهده   ۳و جانسهون۲اارات  ، 1همنون کورزون یپژوهشهگران  در بیسه  لاها  اخیر به والاهط  تیش

این رویکرد با کاربسهه   .  الاهه و به عنوان ابعاری برای واکاوی متون روایی مورد الاههتماده قرار گراته

زبان به شهنالاهیشهنالاهی و جامعهصهوت، شهنالاهیاصهو  و دلاهتاوردهای علوم گوناگون از قوی  روان

بررلاهی لاهکوت به عنوان ی  عنصهر بااتی پرداخته و لاهعی در اروات این قضهیه دارد که با نگمتن یا 

، در ااراوب گمتمان مورد بحث. توان در رالاههتای روای  متن حرک  کردمی،  گمتارح ْ ی  پاره

 . گیردلاکوت ارآیندی اختیاری و نمادین الا  که با هدْ ای اد معنایی خاص صورت می

های مدرن مورد الاهتماده  در واکاوی نمایشهنامههایی الاه  که ترین روشاین گمتمان از کاربردی 

به    ۵و ویما هرمان  ۴کالاتانیواز آیاز قرن بیستم که متن نمایشی بر مونای مطالعات پ .  گیردقرار می

های ترین مؤلمهلاههکوت به عنوان یکی از الاههالاههی،  الاهه محور شههدن گرایش پیدا کردهلاههم  زبان

این عنصهر در .  الاه های امروزی داشهتهگیری نمایشهنامهای در شهک کارکرد گسهترده، محوری زبان

آیند از کنهد و در مقهایسهههه با جمیتی که به بیهان درمیمعهانی متمهاوتی را ای هاد می،  صهههحنه  نمهایش

نظری  مورد بحث با کندوکاو در ،  در این رالاهتا.  تری برخوردار الاه اهمی  بیشهتر و دامن  گسهترده

نویب آن را صهراحتا در پردازد که نمایشهنامههای معنا به بیان آن دلاهته مطالپ میترین  یهعمیق

نگمتن  ،  دهداین نظریه نشهان می.  الاه متن نگمته و در برخی موارد حتی به ذهنش هم خطور نکرده

پردازی و اضهالاهازی  شهخصهی ،  ااکنیای اد گره، نقش بسهعایی در گسهترش پیرند،  گمتارپاره  ی 

  زبهانیعوامه  برون  بها(  یزبهان  ی متن و واحهدهها)  زبهانیارتوهاط عوامه  درونموجهپ  ،  عیوه براین،  دارد

 . شودمی( ... وی ارهنگ، یاجتماع  نیزم)

دربردارندة انواب ،  نویسههندة نامور مصههر،  الشههرقاوی نمایشههنام  »الحسههین را راً  ارر عودالرحمن

مؤل  به والاهط  کاربسه  انواب مختل  ، در این ارر.  شهگردهای ادبی و زبانی از جمله لاهکوت الاه 

روحی  جنگاوری ،  با تاریرگ اری در عواط  مخاطوین،  لاهکوت لاهعی دارد ضهمن ینا بخشهیدن به متن

تحلیه   .  الاههه اجتمهاعی خود را بیهان نمودهاههداْ ادبی و  ، او بها تکیهه بر این عنصهههر.  انگیعدآنهها را بر

ضهمن  ،  گمتمان لاهکوت در نمایشهنام  حاضهر از آن نظر دارای اهمی  الاه  که با تکیه بر این رویکرد

یین شهده و به معانی نهمته و ارازبانی ارر تو،  بینی نویسهندهارا   خوانشهی نو از متن و شهناخ  جهان

ارتواط بُعد زبانی با ارآیندهای ، براینعیوه،  شهودنقش لاهکوت در ای اد شهگردهای روایی اشهاره می
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بنابراین هدْ از ان ام پژوهش حاضهر آن الاه  که در ؛ اجتماعی و ارهنگی بیان می گردد،  لاهیالاهی

ضههمن واکاوی لاههطو  مختل  ،  تحلیلیااراوب نظری  گمتمان لاههکوت و بر مونای روش توصههیمی

گیری کارکردهای گمتمانی و ای اد نقش آن لاههطو  در شههک ،  لاههکوت در نمایشههنام  مورد بحث

زبهانی مورد مطهالعهه قرار گیرد همننین بهه لاهههوا ت زیر زبهانی و برونههای درونارتوهاط میهان مؤلمهه

 : پالاخ داده شود

شهود؟ کارکردهای گمتمانی آن  لاهکوت در اه لاهطوحی بازنمایی می، در نمایشهنام  الحسهین را راً

 کند؟ایس  و اگونه پیوند دو بعد زبانی و ییر زبانی را میسر می

 پیشینۀ پژوهش

های متماوت بندی های کاربردشهنالاهی و تحلی  گمتمان دارای مماهیم و تقسهیملاهکوت در پژوهش

،  ( 1۹8۵)  ۳ترویه و لاهههاویهه( 1۹8۵)  ۲تهانن، (1۹۷۳)  1در آرهار پژوهشهههگرانی همنون برونو. الاههه 

های آنها در پژوهش.  توان مشههاهده نمودرا می  اهبندی میو تقسهه  میمماه  نیا(  1۹۹۳) ۴جاورلاههکی

لاهیالاهی و اجتماعی ،  ارهنگی، شهناختیارآیندهای روانبه بررلاهی ارتواط بعد زبانی لاهکوت با ، خود

 . اندپرداخته

، ضهمن مطالع  ایسهتی لاهکوت  ”Discource of Silence“در کتاب  (  1۹۹8)  دنیب، کورزون

او لاهکوت را . گویداز کارکرد این پدیده در ای اد تعام  اجتماعی میان گوینده و شهنونده لاهخن می

 . الا موقعیتی و متنی بررلای کرده،  ای مایهدرون، ای در اهار گروه مکالمه

 The Power of Silence: Social and Pragmatic“در کتاب  ( 1۹۹۳)  آدام،  جاورلاهههکی

Perspectives”  ابعاری  ،  به باور او لاهکوت.  الاه ها و انواب متعدد آن را توصهی  نمودهویژگی،  لاهکوت

 . شناختی و تاریر بر جامعه خواهد شدهای زیواییگمتمانی و کاربردشناختی الا  که پیشورد مؤلمه

مههقههالهه (  ۲00۲)  تههومههان،  ۵هههاکههیههن Textual Silence and the Discurce of“   در 

Homelessness”  در نشههریDisciurce and Society   به بررلاههی لاههکوت متنی در پنج گروه

 . الا نوب بنیاد و ماهرانه پرداخته، محتاطانه، ای انگارهپیش، کنشی

در مقال  »کارکرد گمتمانی لاهههکوت در  ( 1۳8۹)  ارزان و لیی صهههادقی، ایران نیع لاههه ودی در 

های زبان و ادبیات تطویقی به مطالع  پنج مندی روای  دالاهتان کوتاه  در اصهلنام  پژوهشلاهاخ 
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اند همننین کارکرد معنایی و کاربردشهنالاهی پرداخته،  دالاهتان کوتاه ایرانی در لاهه لاهط  لاهاختاری 

 . انداین لاطو  را در ای اد شگردهای روایی بیان نموده

نیع در مقال  »تحلی  کاربسهه  گمتمان لاههکوت در لاههورة (  1۳۹8)  مریم و همکاران، یادگاری  

قرآنی با تکیه بر نظری  گمتمان لاههکوت روایی و های ادبیدر نشههری  پژوهش   (ب) موارک  یولاهه 

 . اندلاورة یولا  را واکاوی کرده، الاتناد به تمالایر قرآنی

به موضهوب لاهکوت   ح ْ»تح  عنوان  ربازیعلم نحو و بیی  از د  شهمندانیاند،  یدر زبان عرب

  هشهههامابن،   د  ه  الإع هاز»در  (  ق۴۷1)  یجرجهان،   الکتهاب»در  (  ق180)  هیهوولاهههی.  انهدپرداختهه

را  موضهوب ینا »حسهن السهم  ای الصهم   درکتاب( ق۹11) لاهیوطیو    پاللویدر »مغنی( ق۷۶1)

برخی از این ، در عصهر حاضهر نیع مطالعات متعددی در خصهوص لاهکوت صهورت گراته.  اندکرده  تویین

 : مطالعات عوارت الا  از

در کتاب »الصهم  ای الأدب المسرحی المعاصر الیمعقو  أنموذجاً  (  ۲011)  لاهااره،  جالاهمناجی

های معانی ضهمنی آن در نمایشهنامهشهناختی لاهکوت به واکاوی  نضهمن توصهی  ماهی  السهمی و زبا

 . الا گرا پرداختهپوچ

در مقال  »الصهم  ای الأداء المسهرحی  در م ل  (  ۲01۹) رضهاحسهینلیلی و حسهین، محمدعلی

ههای آن در دو نمهایشهههنهامه  »نوریهه  ارر کلیه  تربیه  الإلاهههیمیه  بهه مطهالعه  پهدیهدة لاهههکوت و د له 

اند که لاهههکوت آنها به این نتی ه رلاهههیده. اندمحمد و »ا ر یوم رامن  ارر مثا  یازی پرداختهلیلی

 . ارهنگی جامعه الا ها و بیانگر قضایای لایالایگر حا ت عاطمی شخصی توصی 

توان به موارد زیر  ترین آراری که در خصهوص نمایشهنامه الحسهین را راً نگاشهته شهده میاز برجسهته

 : اشاره نمود

در مقال  »عودالرحمن الشهههرقاوی و ملحم  الحسهههین  مضهههامین تاریخی  (  1۹۶۹)  نوی ،  زکی

 . الا نمایشنام  الحسین را راً را بررلای نموده

های الحسهین را راً و الحسهین نام  »تحلی  عناصهر نمایشهنامهدر پایان( 1۳8۹) جمی ،  لاهوزنی 

های  گمتگو و کشمکش به تویین آرایه،  پردازی شهیداً  ضمن تحلی  عناصرنمایشی از قوی  شخصی 

 . الا ادبی و بییی این ارر پرداخته

الشهرقاوی نگاشهته شهده  وجه تمایع این پژوهش با لاهایر مطالعاتی که در خصهوص آرار عودالرحمن

،  شههناختی مند و با تکیه بر ی  رویکرد نوین زبانای نظامدر این الاهه  که پژوهش حاضههر به شههیوه

برالاهان . الاه متن نمایشهی تویین نمودهگیری نقش لاهکوت را به عنوان عنصهری بااتی در شهک 

کنکاش نویسهنده تاکنون هی  پژوهشهی با موضهوب »گمتمان لاهکوت در نمایشهنام  الحسهین را را  

ابعاد ،  بنابراین با احسهان انین ضهرورتی تیش شهده بر مونای نظری  یاد شهده؛  الاه صهورت نگراته

 . بینی او تویین گرددای تازه از جهانالشرقاوی و جلوههای نهمته در آرار عودالرحماننوینی از قابلی 
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 مبانی نظری

 گفتمان 

علوم  حوزةدر    سهتمیقرن ب   یاز اوا، الاه ( Disciurse) ی گمتمان که معاد  با اصهطی  ارانسهو ةواه

به ،  الاه  و در اصهطی   هو مواحث  یکیم  ةمراود،  لاهخن  ی واهه در لغ  به معنا نیا. اا یروا    یانسهان

 گمتمان،  شههنالاههاناز نظر زبان(  1۳:  ۲00۶،  شههرشههار)  دمراح  با تر از جمله د ل  دارباا  زبان در  

خاص  ای وهیشه،  هاگعاره نیا.  کندیم  انیرا ب  یممهوم کل  یالاه  که  هاییم موعه گعاره دربردارندة

 را   گمتمهان،  یهاک اونتن.  (10-۷:  1۳88،  میلع)  هسهههتنهدجههان و اهم آن    ةلاهههخن گمتن دربهار  ی برا

گمته   یعنی، گمتمان و محصهو  آن  انیاگراه م.  گمته خواهد شهد دیبه تول  من رکه   داندمی یاتیعمل

داار  زبانی  مطالعات، گمته محدود شههود ةارتواط به گسههتر نیاما اگر ا؛  وجود دارد  یارتواط تنگاتنگ

 تمسهیردر  نیبنابرا؛  (Fontanille,1998: 81) دشهخواهند  مممکن محرو ی هایشهده و از دگرگون  ییسهتایا

مد نظر الاه  و در بعد   یدر بعد او  اطیعات زبان؛  ردیگمتمان  زم الاه  دو بُعد مورد مطالعه قرار گ

 ( 8: 1۳8۷، ارکیْ) و اجتماب طیمح، مانند ارهند یزبان ریدوم اطیعات ی

  ی لاهههاختهارهها   نیالاههه  کهه ارتوهاط ب  یدر مطهالعهات زبهان  ی دیهجهد  کردیرو،  1گمتمهان   یهتحل

اصهههطی  را   نیا.  کنهدیم  یگمتمهان را بررلاههه  دیهحهاکم بر تول  یاجتمهاع  ی ههاهدگهادیه  و  مهدارگمتمهان

  یاو صهرااً نگاه .  مطر  کرد ی یدیم  1۹۵۲در لاها     یسهانگلی  شهنانزبان ۲بیهر دیبار زل  نینخسهت

  یگمتمان را در معان   تحلی،  او از  پب  شهنالاهانِنگ شه  که زبان  ی رید. به متن داشه   انهیلاهاختارگرا

  ی هها عهیمقهاصهههد و انگ،  گمتمهان   یهتحل  یه نظر  ی کردههاییهالهپ رو  یبهه طور کل.  متمهاوت بهه کهار بردنهد

،  هها دهعقیه  کهه  هسهههتنهد  آن  صهههدد  در  بلکهه؛  دهنهدیقرار نم  ی ااراد را در گمتگو مورد واکهاو  ی ظهاهر

معنها را در ارتوهاط بها   دیهتول یو اگونگ  نهدینمها  یمتن بررلاههه  یدرون  ی ههاه یه  در  را  ههاو نقش ههانشیب

»تحلیه  گمتمهان  .  (۶1:  1۳۹0،  ایایلههیحیهایی)  مطهالعهه کننهد  زبهانیبرون  ی ههاو مؤلمهه  ینزبهاعوامه  درون

اارات و ، کوروزون ی هاپژوهش  ی بر پا های این رویکرد زبانی الاهه  کهلاههکوت  از جمله زیرشههاخه

در ادام  پژوهش ابتدا عنصهر  .  الاه تهشهک  گرا  یمتون دالاهتان  یتحل ی برا  ی به عنوان ابعار  نیهاک

 . گرددشود لاپب لاکوت گمتمانی و انواب آن تویین میلاکوت بررلای می

 سکوت

در . ح ْ بیان در نوشهتار الاه ، خودداری از نشهر دانش،  لاهکوت در لغ  به معنای پرهیع از گمتار

اند که بر ممهوم اقدان یا جای خالی مدلو  در ای گمتمانی دانسههتهآن را پدیده،  شههنالاههیعلم زبان

عنصههر   یکیعیرایحضههور ی  انگریکه ب  ی هر نوب ارر، در ااراوب این علم.  کندباا  کیم اشههاره می

 
1 -Discourse analysis 
2-zellig Harris  
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ابعار  نتریمهما  متن نوشهتاری را دیدر». (Kurzon,1989: 7) شهودیم  یلاهکوت تلق   نشهان،  باشهد پییا

به قصهد گمتن  ،  مماهیم راندن  نهیزمهر گونه ح ْ و به پب،  از نظر او.  داندمیدر برابر حضهور  ابیی

 ی درک معنا ی خواننده برا، در این رالاههتا. (Derrida, 1976: 62)  دارد بر لاههکوت د ل   گریدایعهای 

  متنخود را وارد   نیشهیدانش پ  یمیترم  ی ندیاو در ارآ.  را پر کند  یخال  ی جا  کندیم لاهعی  گمتارپاره

ذکر الاه  که ح ْ  انیشها. (10۵:  1۹۹۶،  ایگلتون)  کندیخود را خلق م یآرمان ارر لهولاهی  نیکرده و بد

آن را  نحو در؛ الاه   مختل  شهناخته شهده نیو عناو قیدر علوم گوناگون با مصهاد  یزبان  ی هانشهانه

 . داندهیلاکوت نام، گمتمان  یعنصر صمر و در تحل، در صرْ، ابیی، در السمه، یته  مقول

در خودآگاه  ییمعنا،  نوب نیدر ا.  نامندیم   یاز آن را »ه  ینوع.  دارد  یمختلم های لاههکوت گونه

لاهکوت »صهمر  الاه  که در ،  دوم   گون.  دانسه   یزبان  ای نشهانهآن را   توانو نمی  ذهن شهک  نگراته

 شهود کهی محسهوب میندخلأ قانونم و،  الاه  ریعناپ یگر،  کندیعم  م  ینیبه صهورت جانشه   یماه

لاههوم شههخ  ممرد د ل     به عنوان مثا  اع »آمد  همواره با خلأ نشههان؛ الاهه د ل  راب   دارای  

الاه    لاهکوتی،  لاهوم  نوب.  الاه    ام دادهنممرد  عم  آمدن را در زمان گ شهته ا یبرآن دارد که »ااعل

و   دنماییم   ادیا  متارخاص در گ  د ل ی   ی رگیبا هدْ شهک  یکه ارد آن را به صهورت دلوخواه

 ( Kurzon,1998: 7) الا شده ریتعو  یاز آن با اصطی  »لاکوت گمتمان

 های آن سکوت گفتمانی و گونه

نقش  ،  این نوب گمتمان. الاهه   یعنصههر باات  ابیی ی به معنا  یگمتمان   مقول  یلاههکوت به عنوان 

متن     یهتهأو  وخواننهده    انیهم  ایهپو  یارتوهاط  و کنهدیم نییکیم تو  ی را در انتقها  احوا  عوهارات محه وْ

،  جالاهم ناجی)  کندرا جسهت و   متن  انیشهکاْ م   ید    زیرا بر عهدة مخاطپ الاه  که؛  کندیم   ادیا

تعام  دو بعد زبانی  ،  اند که در باا  کیمای گمتمانی دانسهتهلاهکوت را پدیده،  از آن جه . (۲: ۲00۴

از لاویی با ح ْ واحدهای ،  بدان معنا که دراین نوب گمتمان؛  لاازدو اجتماعی را با یکدیگر میسر می

اجتماعی که های لاهیالاهیبا اهداْ و انگیعه، و از لاهوی دیگر  های متنی مواجه هسهتیمزبانی و ناگمته

 ةدر لاهههه حوز یلاهههکوت گمتمهان.  (korzon,1998,p. 1)  انهدلاهههوهپ حه ْ این واحهدههای زبهانی شهههده

 . (۷۷: 1۳8۹، لا ودی و صادقی) گرددیم بازنمایی ۳یو کاربردشناخت ۲ییمعنا، 1ی لااختار

این نوب لاهکوت به معنای ح ْ عناصهر لاهازندة متن و دارای کارکردهای :  سهکوت سهاختاری

پرهیع از تکرار الاههه  که از لحاظ لاهههوکی به ای از ، کارکرد بییی آن.  بییی و روایی متعدد الاههه 

و  ۴»ح ْ . ااکنی الاهه پیشههورد لاههاختار پیرند و گره، روایی آنکند و کارکرد کیمی کم  می

 
1 -structural silence 
2 -semantic silence 
3 -pragmatic silence 
4 -ellipsis  
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ح ْ نوعی جایگعینی در لاهط  دلاهتوری .  های لاهکوت لاهاختاری هسهتنداز گونه 1رو »ارجاب پب

رو آن الاه  که مرجع ضهمیر مسهکوت ارجاب پب. شهودالاه  که در آن عنصهری با هی  جایگعین می

 ( Halidy& Hassan,1980: 87-90). اشاره شودبماند و در باا  بعدی کیم به آن 

ی  ، گیرددر این لاهط  از لاهکوت که به والاهط  ارآیندهای توصهیمی شهک  می:  سهکوت معنایی 

در .  یابدشهود و تصهویری از آن در ذهن مخاطپ پرورش میمؤلمه از طریق مقایسه  معنایی ح ْ می

بنابراین  ؛  بوندتوصهیمی از اضهای روای  در ذهن مخاطپ نقش می،  واقع با حضهور دا  به جای مدلو 

 ۲الاهتعاره. (8۳: 1۳8۹، لاه ودی و صهادقی) لاهازی الاه خلق اضها و زمینه،  کارکرد گمتمانی لاهکوت معنایی

در الاهتعاره ی  دا  و مدلو  در محور جانشهینی به ییاب .  لاهکوت معنایی هسهتند از انواب ۳و م از

دا  به ، در م از.  گیرنددیگری به دلی  شههواه  قرار میشههوند و به جای آن دا  و مدلو   رانده می

نشهههینی دا  دیگری بهه عله  م هاورت معنهایی شهههود و در محور هممنظور تعویق معنها حه ْ می

 ( Jakobson& Hall,1956: 78-82). شودجایگعین آن می

والاههط  تنیدة زبانی الاهه  که به  همای از عناصههر درمتن م موعه:  سهکوت کاربردشهناسهی

اناننه روابط معنایی میان .  دهدای را انتقا  میپیام یکپاراه، دهندة خودبسهتگی اجعای تشهکی هم

،  صهورت بگیرد ،  اندای که صهراحتاً بیان نشهدههای ممقودهاجعا در متن آشهکار نواشهد یا به والاهط  حلقه

ای مخاطپ اهمی  ویژه، در این لاط  از لاکوت. (1۶۳: 1۹81، کالر) دهدلاهکوت کاربرد شهنالاهی ر  می

 ةعل  انتسهاب واه، در واقع.  زیرا دریاا  اطیعات ممقود متن به دانش پیشهین وی بسهتگی دارد؛  دارد

زیرا کابردشنالای  ؛  مح وْ الا   میمخاطپ در اهم مماه  ةژیناظر به نقش و،  به لاکوت  یکاربردشنالا

 . (1۳8: 1۴00، ذوالمقاری وهمکاران) پردازدهای زبانی و کاربران میبه مطالع  ارتواط میان صورت

انگاری به اطیعات  پیش.  های لاهکوت کاربردشهنالاهی هسهتنداز گونه ۵و تضهمن  ۴انگاشه پیش

شهنالاهان در به باور زبان.  شهود که از خی  متن برای خواننده قاب  بازیابی الاه مح وای اطیق می

آن را در ، دهد که شنونده پیههش از بیههههان این مطههالههپمطالوی را انتقا  می،  گوینده،  انگاش پیش

. شههههههودالوهههته محهههتوا به صورت معنهههای ضمنهههی و ییرمستهههقیم ارا ه می؛ اختهههیار داشهههته

(Stalnaker,1998: 19 )آن را در ضههمن کیم ،  گوینده با تخطی از بیان صههری  ی  ممهوم،  در تضههمن

،  بیان شههوند که با عوارات پیش از خود مرتوط نواشههند جمیتی  ،  اناننه در متن.  کندخود ذکر می

ربط به نظر میان جمیتی که به ظاهر بی.  الاههه ای ای اد شهههدهلاهههکوت تضهههمنی یا معنای درونه

 
1 -cataphora  
2 -metaphor 
3 -metonymy 
4- presupposition 
5 - implicature 
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  کند همان د ل  ضهمنی الاه رلاهند ی  خلأ معنادار وجود دارد و آننه این جای خالی را پر میمی
(Grice,1961: 130) . 

 مروری بر نمایشنامۀ الحسین ثائراً

و پب از   1۹۶۹در لاها   اجتماعی »الحسهین را را  ارر عودالرحمان الشهرقاوی  نمایشهنام  لاهیالاهی

این نمایشهنامه با لاهوکی آمیخته به شهعر و نثر و .  الاه شهده  نیتدو  1۹۶۷  رخداددر   نیشهکسه  السهط

نویسهنده  .  کندتوصهی  میحوادث قو  از واقع  عاشهورا را  ،  به والاهط  تلمیق دو بُعد حمالاهی و تراهدی 

 لاهتمکارانعرب زبان را به موارزه در برابر   ی هامل ،  یخیو تار ینید راثیم یبا اراخوان در ارر حاضهر

عمق عاطمه و ، های مختل  کشهههمکشکارگیری گونهبه، پردازی دقیقشهههخصهههی .  کندیدعوت م

 . (1۵۹-1۵8: 1۹۹۹، الراعی) های این ارر الا ترین ویژگیکاربس  الماظ اصی  از برجسته

، توان به بشهرهای آن میاز جمله شهخصهی .  الاه اصه  تدوین شهده  1۳نمایشهنام  حاضهر در  

در  نیامام حسه ةندینما)   عقیبنمسهلم، (یاران امام حسهین)  بن عروه و شهری هانی،  مختار،  لاهعید

حاکم ) ولید، (زیادارمانده لاهپاه ابن) لاهعدبنعمر،  (حاکم کواه) زیادابن، (کارگعار معاویه) الاهد،  (کواه

 . نوجوان و پیرزن اشاره کرد، (پسر عموی ولید) الحکمابن، (مدینه

 دیعیدر خصهوص خیا    ها یشهخصه  ی و کشهمکش گمتار هیاصه  او  با انتشهار خور مرگ معاو

.  کند یم  ریتصهو نیگراتن از مسهلم  ع یرا در ب ی الاهتوداد کارگعاران امو، دوم ةپرد.   الاهآیاز شهده

 ةپرد. پردازدیو اطعام به اقرا م  یبخشهندگ، تقوا   یامام از قو  یاخیق ی ایلاه ا   یاصه  لاهوم به توصه

از کشهتار  ی ریبه منظور جلوگ  شهانیا.  کندیم  نییتو  دیعیامام را در موارزه با    یالاهیلاه  نشیب، اهارم

را به  یندگانینما  رندگییم  میتصم  هیحنم محمد  شنهادیو به پ  کنندیبه مکه مهاجرت م  نهیمردم مد

 امیق،  ندیاعیم نما  دیعیمقابله با   ی را برا داناننه لاهران آن بید موااق  خو.  اععام کنند یبید الاهیم

بر   یموتن  انیکوا  ی هادر مکه و ارلاها  نامه( ب) نیامام حسه  یزندگ  تگریروا،  پن م  اصه . ی شهودعلن

و    عقی  بن قصهر کواه تولاهط مسهلم ةاز محاصهر، شهشهم ةپرد در. الاه  دیععلیه ی  امیموااق  با ق

اصه   در. داردیمسهلم دلاه  از محاصهره برم لاهعد  بن  با ولاهاط  عمر.  الاه شهده  یحکا  روانشیپ

 ی برا. شهودیآیاز م  یبه منع  هان  ادزیاصه  هشهتم با ورود ابن.  شهوندیامام رهسهپار کواه م،  همتم

 ن یاما از ان ام ا؛  را به قت  رلاهاند  ادزی  که ابن  شهودیم  ایمه  ارصهتی،  شهدهمسهلم که پشه  پرده پنهان  

 . کندیم  ی کار خوددار

به  هیکه در عهد معاو  هامییاز کارگعاران بن  یکیکربی از جنون   ی صههحرا  یضههمن توصهه،  نهم ةپرد

کواه   ةدر دارالإمار  عروهبنیدهم از شهههادت هان ةپرد.  دگوییلاههخن م، پرداخته  انیعیکشههتار شهه

  بن مسههلم  یمردم خوالاههتار تحو  انیوحشهه  در م   ادیبا ا ادزی ابن،  پرده  نیدر ا.  کندیم  یحکا

لاپب پناه بردن او به ،  کواه ی هامسلم در کواه  یآوارگ، ازدهمیاصه    در.  شهودیبه حکوم  م   عقی
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دوازدهم از نعاب  ةپرد. شهودمی   توصهی، بوده  یکه همسهرش از لاهربازان لاهپاه امام عل  یرزنیمنع  پ

در اصهه  .  کندیم   یروا و شهههادت او  ی ریلاههران ام دلاههتگ، ادزی شهه اعانه مسههلم با لاههربازان ابن

 . الا شده ریتصو نیامام حس امیاز ق  یاه  کواه در حما یعهدشکن، عدهمیلا

 نمایشنامۀ الحسین ثائراهای سکوت گفتمانی در گونه

 سکوت ساختاری 

 حذف   

صهورت ،  وجودش  زم الاه ی که از لحاظ دلاهتور ی ناگمته ماندن عنصهر با  گاهی،  لاهکوت لاهاختاری 

 بردیم یرهگه ر پ  نیو خواننهده از ا شهههودیمتن م ی نهاکهامه  بودن متن بهاعهث د لتمنهد  نیا.  ردگییم

این لاهط  از .  کند  انیب،  صهراحتا گمته شهدهکه از آننه   شهتریب  ی عیا  که دالاهتان در صهدد الاه 

ممهوم را در   نتریشیب  رایز؛  متن الاه  مهم انسه ام  ی از ابعارها ح ْ نام دارد و،  لاهکوت لاهاختاری 

هنگامی که لاهعید و بشهر ،  در آیاز نمایشهنامه. (Halidy&Hassan,1890: 88)  کندیم  انیالماظ ب نیکمتر

 : الا لاکوت لااختاری بر الاان ح ْ اع  و ااع  شک  گراته، دهنداز مرگ معاویه خور می

،  شهرقاوی )  المتجبر الفرعون هلَ: سییعید /الأقبر  الدجال سییقط:  بشییر  /المتابر یةزوال الاا : سییعید

1982 :9 ) 
جایگعین  ( زوا )  مصهدر،  ح ْ و در محور جانشهینی( زا ) اع  المتکبر«  یةزوال الطاغدر تعویر »

صهری  بر م رد معنای اع  د ل  دارد و از لاهایر متعلقات اعلی از آن جه  که مصهدر  .  الاه آن شهده

بهه جهای زا    گعینش واهة زوا ،  (1۹۳:  1۹۹۶،  الاهههترآبهادی)  کنهدنظر میعهدد صهههرْ، جنب،  نظیر زمهان

 در لاهطر با  . لاهازی و تأکید قرارگیردبدین عل  صهورت گراته که مطلق حادر  مرگ مورد برجسهته

رلاد ییاب ااع  در این به نظر می.  الا لاقط و هل  نیع ح ْ شده،  ااع  کلمات زوا ، لمظ معاویه

یکی از کارکردهای لاههکوت ،  بر الاههان دیدگاه میشهه  اارات.  جمیت دارای کارکرد عاطمی الاهه 

موضهع خود را نسهو  به شهخ  ،  گوینده، در این کارکرد.  انتقا  عواط  و احسهالاهات الاه ،  گمتمانی

در متن یاد . (ephratt,2008: 1916-1917)  کندعاطمی بیان می  یا رویداد خاصهههی از طریق ابراز حا ت

؛ اندانعجار شدید خود را نسو  به معاویه نشان داده،  شده نیع لاعید و بشر با مسکوت قرار دادن ااع 

،  گم  در این پاره.  اندشهدت نمرت آنها به حدی الاه  که از ذکر نام حاکم خودداری کرده،  به عوارتی

اجتماعی برخوردار الا  با د ل  بر عدم مشروعی  خلمای اموی از کارکرد لایالای لااختاری لاکوت  

های نمایشهنامه از داند که شهخصهی زیرا خواننده نمی؛  ااکنی دارای کارکرد روایی الاه با ای اد گره و

 . دهندمرگ اه کسی خور می

خواهد به محض می  از مسهلم(  پسهرعموی هان ) همننین در آن بخش از نمایشهنامه که شهری 

( اع ) لاهکوت گمتمانی بر مونای ح ْ مسهند،  زیاد حمله کندلاهُلَیْمی  به ابن، شهنیدن پیام »لاهَلمی
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زمان شهروب حمله ، های یاد شهدهرمعی الاه  که با توااق شهخصهی ،  در واقع این پیام.  الاه ای اد شهده

جایگعین دو اع  مح وْ »تقدّمْ  و توان گم  الماظ »لاههلمی  و »لاههلیمی  می.  کندرا تعیین می

ییاب این ااعا  با هدْ یاالگیر کردن ابن زیاد و اعیم موقعی  منالاهپ به مسهلم .  اند»اضهربْ  شهده

 : الا صورت گراته، که پش  پرده ایستاده

 سیییییییییییمیا  باِ  میا ...  حبیا  مر :  عروه  ابن  /...  أسینیا   ید...  ةرأنیاع ل هیانأ أبایأتع علینیا بال ل:  زلدابن
عَ سو  أنج ابن عمجس َُ أنا لم أعلمْ  لا المرِ  النازلِ :  (مقاطعا لشريَ)  ابن زلد  /...  أخرجنس عن ل شري

  / ...  لانفي خرج مريایییییا  : زلدابن  /...  ةالقصیییییر   ال لرات  إحد  فس عمس ابن جاءنس:  ةعرو  ابن /...  بَ
عَ صیییییممٌ؟سیییییلیمس ما لا ...  ل سیییییلمس...  ل سیییییلیمس...  ل سیییییلمس:  شیییییريَ  لاستقدم؟ ل سیییییلیمس أ ذنی

 ( 60: 1982، الشرقاوی)

ابن  »ما أخجرنس عنَ سییییییییو  أنج در جمل  ، زیادعروه تولاههط ابنقطع پیاپی کیم ابن، در متن با  
بها حه ْ    «...ةال لرات القصیییییییییییر فس أحید     »جیاءنس ابن عمسبها حه ْ خور لنّ و در جمله     «...عمجس

ح ْ این تعابیر بر مونای لاهاختار قدرت گمتگویی قاب  تمسهیر .  همراه الاه  »لانجفي مرياییییا «عوارت 

شهنالاهان درام در خصهوص تقسهیم کند که لاهو در توضهی  این مطلپ »شهورت  عنوان می.  الاه 

ای را آیاز عموماً لاههم قدرت بیشهتر را برای کسهی قا لند که تواد  مکالمه،  قدرت گمتگوی نمایشهی

عروه و ییهاب له ا قطع کیم ابن؛  (Short,1981: 182) بیشهههتر حرْ بعنهد و دیگران را متوق  کنهد، کنهد

 . او زیاد و پردازش شخصی عوارات یاد شده ابعاری الا  برای توصی  قدرت ابن

جمله »أن  أیضهاً  در ، پردازدهای حکومتی معاویه میهمننین آن ا که بشهر به انتقاد از لاهیالاه 

؛ شهایان ذکر الاه .  الاه لاهاختاری بر مونای ح ْ مسهند ای اد شهدهدهد لاهکوت کیم الاهد نشهان می

 : مسند در جمله یاد شده بر مماهیمی د ل  دارد که بیانگر اهتمام بشر به امور لایالای هستند

... أنا و هلا...  أناع أياا ؟ أيج ا السافلُ :  حسبنا ما یملأ الأعُ" من زورٍ و تانٍ وزيفٍ/ الأسد:  بشر
 ( 5: 1982، الشرقاوی) خلْ عنَ الجدع و لتفرغْ لسلمس

پرداختن به ،  الاهد.  الاه ح ْ شهده( بشهر)  در عوارت »أن  ایضهاً  خور به منظور تحقیر مسهندالیه

لاهرا به اعتقاد او بشهر شهاعری یع .  داندامور لاهیالاهی را منحصهر به اشهخاص و طوقات ممتاز جامعه می

الاهان با مسهکوت گ اشهتن مسهند لاهعی براین؛ و شهایسهتگی اهتمام به این گونه امور را ندارد  الاه 

 . بشر را حقیر جلوه دهد،  دارد

 رو  ارجاع پس

رو ارجاب پب توان بهگردد می   نشههینی ای اد میاز دیگر انواب لاههکوت لاههاختاری که در محور هم

به  .  ییمعنا   رابط   ینه  ،  وجود دارد  ی دلاهتور   رابط   ی ینیگعیجا، این نوب لاهکوتدر  .  اشهاره نمود
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، شههک  از لاههکوت نیدر ا رایز؛ شههودیم  متنی انسهه ام  لاههوپ  مرجعپب  ارجاب  شههنالاههانزبان   گمت

پب از خود   یو به عناصههر درون متن  کندیمخاطپ در جه  مخال  حرک  م یذهن  ی هاارضشیپ

های از این نوب لاههکوت را در نمایشههنام  حاضههر نمونه. (Halidy& Hassan,1980: 90) دهدیارجاب م

ر  ( ب) ای دربارة قت  امام حسهینمشهاجره، آن هنگام که میان ولید و مروان؛ توان مشهاهده نمودمی

 : الا داده

أنا أخشیییییییییییس أن يقولع النیاسُ  د خافع الولییدُ/ : اةامأنا أ تُلیفي إن لمْ يبیايعْ! / ابن...  قیف؟ لا:  الولیید
 ( 13: 1982، الشرقاوی)... علسٍ بنحس"أن يقولع الناسُ عنجس خافع خرا  لس من  تلِ : الولید

این .  الاهه در واهه أقتلُه مرجع ضههمیر مسههکوت مانده و در باا  بعدی کیم به آن اشههاره شههده

مخاطپ کن کاو ، رودر متن با  با کاربسهه  ارجاب پب.  بن علی  الاهه مرجع همان لمظ »حسههین

الوته معرای ؛ ااکنی الاهه شههود ادام  روای  را برای شههناخ  مرجع بخواند و این امر نوعی گرهمی

این نوب ح ْ در رالاههتای بیان  ، از لاههوی دیگر.  گشههایی شههده الاهه مرجع در ادام  متن باعث گره

بنابراین  ؛  الاه در صهورت بیع  نکردن ای اد شهده( ب)  علیبنقت  حسهین، موضهوب اصهلی روای  یعنی

 . گسترش پیرند الا ،  کارکرد دیگر آن

رو نقشی  ارجاب پب،  گمتگویی که میان بشر و صراْ پیرامون قضی  خیا  ر  دادههمننین در 

»ها  در محور  ریضهههم  در این گمتگو. ااکنی دارداعا  در پیشهههورد موضهههوب دالاهههتان و ای اد گره

نوعی کشهش عاطمی برای ، ح ْ مرجع در ابتدای کیم.   الاه  شهده لافةالخ ةواه  نیگعیجا  یننشهیهم

 : الا وجود آورده شناخ  آن به

ها ي يد؟/ بشییر:  الصییراف ها اةسیین: أسمعتم ما سمعنا؟ أسولاج لمْ يعُدْ يصییلحْ :  بن علس/ الصییرافبل سولاج
 ( 10: 1982، الشرقاوی) ةأبناء علس للخلاف

شهود که توضهی   رخداد یا عوارت الاهمی موهم ای اد می، مرجع گاه به والاهطه ی  ایدهارجاب پب 

به ؛  (Halidy& Hassan,1980: 90)  آوردکلمات یا عوارات بعدی متن به دلاهه  میو تمسههیر خود را از 

عنوان مثا  در جمله »قد بان الصهو  ل ی العینین  اصهطی  »ذی العینین  عوارت الاهمی موهمی  

متن را با نوعی تعلیق ،  اصهطی  یاد شهده.  شهودالاه  که تمسهیر آن با خوانش ادامه متن میسهر می

برای مخاطپ تویین  ،  الاه   یلقپ اه کسه  »ذی العینین  زیرا این حقیق  که؛  کندروایی مواجه می

»ذی العینین   که  رلاههدیم  یآگاه  نای  خواننده به، کیم  در واقع با مطالعه باا  بعدی .  الاهه نشههده

بهه عوهارتی لمظ »مختهار  تعلیق عوهارت الاهههمی موجود در متن را برطرْ ؛ الاههه  یمختهار رقم لقهپ

 . الا کرده

ذوالعین" و ذوالقرن"!!! مال ،  لا أف م شییینا  من حامَ:  زلدبانع الصیبحُ لل  العین"/ ابن د  :  زيد
 ( 94: 1982، الشرقای) أين مَتار؟... بل لس شأن بالعین"( فجأة) شأنٌ بالعین"
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 سکوت معنایی

 استعاره 

دا  و مدلو  لاهولاهور تداعی کنندة  ،  اشالاهتعاره از انواب لاهکوت معنایی الاه  که در معنای امروزی 

به  هیدا  و مدلو  اول،  در این لاهط  معنایی.  دلاهازمی نشهان خاطر را  بهمشهوه و مشهوه  به نوعی،  الاه 

ْ   )Hawkes,2011 :115-116(.  شههودیآنها م نیگعیجا  ی گریو الماظ د  شههوندیم  یلاههکوت تود ،  1لیکا

  مدلو الوته ؛  داندمیان آن دو میالاههتعاره را نگاشهه  ی  ممهوم بر ممهوم دیگر بر مونای مشههابه   

در ( Lakoff& Turner,1987: 388).  الاه   اضهرحه شهیهم( مشهوه) و دا  پدر متن یای همواره( بهمشهوه)

لاهکوت ،  کنندنمایشهنام  حاضهر هنگامی که امام حسهین و الاهد در خصهوص موارزه با یعید گمتگو می

 : الا معنایی بر مونای الاتعاره و در محور جانشینی ای اد شده

 ( 30: 1982، الشرقاوی) ما ععسس يصنعُ منْ سدج علیفي الب"س أ اارع الفااءِ : اةس"
حوزة معنهایی ح م بر ممهوم انتعاعی ظلم نگهاشههه   »سررررررررررررررردب البغی اقطرار الفضررررررررررررررراي«    در جمله 

ذهن ، در این طرحواره. توان از مصهادیق طرحوارة ح می ظرْ دانسه این نگاشه  را می.  الاه شهده

ای تصههور مماهیم عقینی را به گونه،  والاههط  ت رب  حضههور انسههان یا اشههیاء در اضههاهای ایعیکیبه  

واهة ، بنابراین؛  (Johnson,1987: 22-23)  گیرندکند که دارای ح م هسههتند و درون ایعی قرار میمی

 توصهی ،  عل  این نگاشه .  الاه مظروای الاه  که در ظرْ مکان قرار گراته،  ظلم در جمل  یاد شهده

، بهدر جمل  حاضهر با مسکوت قرار دادن مشوه. اضهای لاهتم در مدینه و نشهان دادن ولاهع  لاهتم الاه 

 . الا تصویری عینی از ممهوم لاتم خلق شده، ضمن اجتناب از اطناب و ارا   ی  توصی  معمولی

خواههد در مکهه اقهامه  و از راتن بهه جعمر از امهام میهنگهامی کهه ابن،  همننین در پردة اههارم

 : الا کواه صرْ نظر کند لاکوت گمتمانی با تکیه بر الاتعارة حرکتی صورت گراته

 سییییییییییااردنس  درُ الخنجرِ أينع ماییییییییییاُ فس الار اتِ الدرسِ أو المسیییییییییجد و ح"ع أدرُسُ : اةسییییییییی"
 . (55: 1982، الشرقاوی)

به معنای تعقیپ کردن   »سریطاردنی«لمظ  ،  »سریطاردنی غدر الخنجر«از آن جه  که در عوارت 

بنابراین نگاشهه   ؛  الاهه لاههازی شههدهواهة خیان  بر مونای حوزة معنایی حرک  ممهوم،  د ل  دارد

، (بهمشههوه)  در عوارت یاد شههده با ح ْ مدلو . خیان  حرک  الاهه ؛  حاصهه  از آن انین الاهه 

ی صههورت رگ ارتریتار ةویشهه  هب  الاهه ای که خیان  از هر لاههو آن را احاطه کردهاضههالاههازی جامعه

 . الا گراته

پردازد در جمله می الحکم ابنبه توصههی  حا ت روانی که امام آن ا ، همننین در پرده نخسهه 

در این .  الاه »امه مملوء باللعنات والأک وب  و الظلم  ح ْ معنایی با کاربسه  الاهتعاره ای اد شهده

 
1 -Lakoff 
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به شهیهی دارای ح م که اضهایی را به خود اختصهاص    »اللعنات  و »الأک وب    مماهیم انتعاعی،  جمله

نمرین و درور ح م ؛ بنابراین نگاشهه  الاههتعاری عوارت یاد شههده انین الاهه ؛  اندمانند شههده، داده

نشهان دادن عمق اسهاد و توصهی  اضهای ،  گم هدْ از کاربسه  لاهکوت معنایی در این پاره. دارند

 : شنالاندهای اخیقی جایگاهی نمیاضایی که کارگعاران آن برای ارزش؛ لایالای الا 

ل لم وا بةباللعنات و بالأقلو   في مملوءٌ فمُ ...  َ بالشیییییی وات أمامع  يفتخرُ ، الله الشییییییرير أهانع : اةسیییییی"
 ( 19: 1982، الشرقاوی) ربةِ فس اعماق النف  الخ يعشجعُ 

  مجاز

دا  ح ْ ، شههود و درآننشههینی ای اد میم از الاهه  که بر محور هم،  نوب دیگر لاههکوت معنایی

ها جواری میان واههم از را رابط  هم،  1یاکوبسههن.  گیردم اورتش قرار میگردد و دا  دیگری در می

هر ی  از واهها   زیرا؛  ردگییشهک  م  یینگاشه  به صهورت درون قلمرو،  به اعتقاد او در م از.  داندمی

، در پردة یازدهم.  (Rudden,2003: 94)  شودای خود موجپ تداعی واهة دیگر میبه عل  حرک  زن یره

ح ْ ،  شههودعقی  به دارالإماره میبنخوالاههتار تحوی  مسههلم،  زیاد با تهدید مردم کواهآن ا که ابن

خانمانی  اضهای تنهایی و بی،  نویسهنده بدین ولاهیله از لاهویی.  الاه معنایی با تکیه بر م از ای اد شهده

 : کنداضای اختناق لایالای را تصویر می، مسلم و از لاوی دیگر

عقیل یمشیس مج دا  فس حلرٍ و د اسجسیخاْ ثیابفي ثج يت او  مسیتندا   بنمسیلمُ ...  فةبالاو فس ز اقٍ اییقٍ  
...  أنیاع   وج یَِ  فس  م"لقیةٌ   فیةأبوابُ الاو ...  عقییلل ابن...  إنیفي لیتحیدج ُ ...  إلس جیدارٍ تحیا ظلامٍ مابقٍ 

عَ فس الاو  رةلا  ا...  ماءٍ  ة  لم ساعمْ شییییییییینا  من يوم" ولم سشیییییییربْ  ار،  : 1982،  الشهرقاوی)...  فةماءٍ ل

84) . 
ی ا نخوردن و آب نیاشهامیدن به مدت دو ،  نشهسهتن در کواه و پیاپی راه راتن در تاریکی شهپ

خهانمهانی و عقیه  بر حوزة معنهایی بیهها بر روی ابنکثی  شهههدن لوهان و بسهههتهه بودن در خهانهه،  روز

هنگامی که مأوایی ندارد به نااار در انسههان ؛  توان گم در این رالاههتا می.  شههودآوارگی نگاشهه  می

شههود و دیگران نیع از پ یرایی و می هایش آلودهلوان، تواند ی ایی بخوردنمی،  بردبه لاههر می کواه

. هها در م هاورت بها ممهوم آوارگی قرار دارنهداین کنش،  پب؛  کننهدپنهاه دادن بهه او خودداری می

ها با ممهوم اختناق بودن در خانهو بسهته(  فس حلرٍ ...  يیمشیی )  در شهپ اطیراه راتن با احت، براینعیوه

عقی  بیم دارد که ابن،  زیرا در نتی   ممنوب بودن حضههور شههوانه در معابر؛ لاههیالاههی م اورت دارند

 . مردم از پ یرش او مع ورند، کند و به لاوپ ترن از حاکمپب با احتیاط حرک  می؛ دلاتگیر شود

 
1 - Jakobson 



 ------ 1۴0۴پاییع و زمستان ، 8پیاپی ، 1شماره ،  ۴دوره ، دو اصلنامه مطالعات ادب الایمی 

 

93 

، الاههه الحکم کهه پیرامون بیعه  بها یعیهد ر  دادهحسهههین و ابنهمننین در گمتگوی میهان امهام 

 سالمسیییییجد أو ف سدرسیییییا  ف سلن سلق»،  سیییییتحرم مما سعااه»،  فسیییییتحرم مما نلافيجمیت »در    سهندهینو
، همنون مصهههادره اموا   یمیمماه،  در این جمیت.  الاههه از ح ْ معنایی م از بهره گراته   دارک

نگاشه     یالاهیخمقان لاه  ییحوزه معنابر  با مردم   یمیقات اجتماع   یو ممنوع  بیاز تدر   یمحروم

ای مطیع  اناننه ارد آزاده،  توان گم در شهر  این لاهخن می.  گیرندشهوند و م اور با آن قرار میمی

کارگعاران دولتی ، عدالتی آنان را نپ یرداون و ارای ارمانروایان مسهتود نواشهد و زورگویی و بیبی

ههای  کننهد و مهانع اعهالیه بهه منظور لاهههرکوب و شهههکن هه این ارد اموالش را بهه نهاحق مصهههادره می

توصیمی از ،  شودباعث می(  خمقان) لاکوت معنایی با ح ْ دا ،  گمتگو نیدر ا.  شونداجتماعی او می

 : اجتماعی مدینه در ذهن مخاطپ شک  بگیردمحیط لایالای

ک ل ابن فس المسیییییجد أو فس دارِ  مما سعااه ولن سلقس درسیییییا    في وسیییییتحرمُ مما نلاُ   فسیییییتحرمُ :  اةامابن
 ( 17: 1982، الشرقاوی)... المالِ بیا نس صاحتُ إنج ...  علس

الما  میان  الحکم به لاهیالاه  امام علی در توزیع عاد نه بی اعتراض ابن،  گم در ادامه این پاره

طوقات ارادلاهه  و ارودلاهه  جامعه همننین ناخشههنودی او از تسههاوی حقوق اقرا با رروتمندان بر  

جوار با معنای نمی برابری اجتماعی الاه   این ممهوم که هم.  شهودگرایی نگاشه  میممهوم اشهراای 

بهه دلیه  تعویق معنها و ارا هه تصهههویری عینی از اضهههای توعیض طوقهاتی حهاکم بر دوله  اموی حه ْ 

 : الا شده

هالا ساییییارب الدنیا : اةامعلس اةاقم أن يعدلع فس سوزيع أموال الناس فیما بین م/ ابن: اةسیییی"
عَ هالا س"دو قلُ الناس فس الفقرِ سییییییییواء هالا يصییییییییبح سییییییییادات  ريع مثل  قما قانا علس ع د أبی

 ( 18: 1982، الشرقاوی) رعیان ال"نمِ 

 سکوت کاربردشناختی

 انگاریپیش

آورد و در روای  اراهم میاز جمله ابعارهای لاکوت کاربردشناختی که زمین  گسترش متن ناگمته را  

اناننه در متن  . انگاری اشهاره کردتوان به پیشمی،  شهودبه عنوان منوع اطیعات مح وْ مطر  می

حضههور آن جمیت را ، جمیتی بیان نشههوند و در عین حا  مخاطپ بر الاههان دانش پیشههین خود

 . (Halidy& Hassan,1980: 142) الا انگاش  ر  دادهپیش، درکیم ممروض بداند

واقعی که درآن وجود الماظی  .  1: برخی از این اقسام عوارتند از،  انگاری اقسهام متعددی داردپیش

. ۲،  الاه نشهان از صهح  ایعی دارند که از قو  ارض شهده،  شهاد بودن، آگاه بودن،  همنون دانسهتن

لااختارهای ملکی .  شودانگاش  میپیش،  برددر آن وجود ایعهایی که گوینده از آن نام می، وجودی 

در این نوب لاههکوت به والاههط  ،  واهگانی.  ۳،  انگاشهه  هسههتندو عوارات الاههمی بیانگر این گونه پیش
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ترک کردن و آیاز کردن معنای دیگری از لاههخنان گوینده  ،  حضههور الماظی همنون دگرگون شههدن

اطیعات   یکمتبه دنوا   یپرلاهشه الماظبر   هیبا تک  ندهیگو، لاهاختاری که در آن.  ۴،  شهودارض می

، دنیمانند خواب د عواراتی  انگاشه  به والاهط  وجودشیپ نیدر ا، ییرواقعی.  ۵، الاه  شیناق  خو

 . (Yule & Brown,1996: 26-30) نادرلا  الا ، شودیارض م، شیآننه از پ... و وانمود کردن

بر مونای حضهور ،  دهدهنگامی که »لاهعید  خور مرگ معاویه را به »بشهر  مژده می، در پردة او 

به شهمار   یواقع  ی  شهاد بودن به منعلزیرا  ؛  پ یر مواجه هسهتیمانگاری واقعی اع  »أبشهر  با پیش

اندوه و لاههایر عواط  بشههری همواره حوزة امور ، شههادمانی، شههنالاههان کارکردگرابه باور زبان.  دآییم

 &Yule)  آنهها آگهاهی داردذهن مسهههتقیمهاً بهه ،  هنگهام بروز این حها ت.  گیرنهدبهدیهی و واقعی قرار می

Brown,1996: 26-30) .به این ( لاهعیدبشهارت ا توجه به ب) مخاطپ بر الاهان باا  کیم، در این رالاهتا

.  خور مرگ معاویه صح  دارد و در واقعی بودن این خور جای تردید نیس    کهرلاد  می  انگاش پیش

بحث از قطی  یا واقعی بودن خور از جمله اطیعات مح وْ الاهه  که به والاههط  اع  امر »شههاد 

 : باش  قاب  بازیابی الا 

 . (9: 1982، الشرقاوی) أبشرْ ل بشر إذعن أبْشرْ ...  ةُ ماتع معاوي: سعید

از آن ا . الا   ی گریاطیعات مسکوت د  انگری»لذن  با لمظ »أبشهر  ب  ةواه  یننشهیهم، در لاهطر با  

توان به  های بییی آن میجمله د ل از ،  گیردکه ادات نصهپ »لذن  مسهتقیما پب از اع  قرار می

تواند  عوارت »لذن أبشههر  می، بر الاههان این کارکرد. (8۵-8۳: ۲000،  عوان) اشههاره نمود 1»مماجاة 

. الاه ارض باشهد که خور مرگ معاویه برای مردم ییرمنتظره و یاالگیر کننده  دربردارندة این پیش

و از  ترلاهیم کرده نآاریی و شهاد دبخشیام  ییاضها، انگاشه  واقعی از لاهوییپیش،  گمتاردر این پاره

بدان معنا که شهادمانی از واقع  ؛ الاه پرداختهلاهوی دیگر به توصهی  ابعاد شهخصهیتی لاهعید و بشهر  

از ، دهد آنها دارای گرایش لاهیالاهی بوده و از جمله مخالمان حکوم  هسهتندمرگ حاکم نشهان می

 . کندش اعتشان را بیان می، ابراز عواط  در ملأ عام، لاوی دیگر

عقی  به تهدید و ارعاب مردم بنآن ا که حاکم کواه در خصهوص دلاهتگیری مسهلم، در پردة دهم

یکواره  ، زیاد قرار داش این تهدیدها درگروه مخالمان ابن  که پیش از شهنیدن  1»نوجوان  ، پردازدمی

زده شههده و لاههوا  مادر لاههالخوردة او با مشههاهدة این تغییرات شههگم . پردازدبه تم ید حاکم می

انگاشه  لاهاختاری در متن  پیش،  با طر  این لاهوا .  »کی  تحول  للی ه ا لاهریعا یا بنی؟ّ :  کندمی

 : الا شک  گراته

 
 گیر کردن ل غاف 1
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معنْ ، معن يعنبعْ عنْ سیییییییییرج  مناُم يدفنْ حیجا  فس  برهِ، فاُلیامْ مت مٌ عِند  حتجس يبرأع مِن ذنبِفي:  زلدابن
ا سقولیَُ هیلا حا: ...  شیییییییییییاب   / لبیِفي  عنْ   طیةُ نقیتع عنْ خبر  منامْ نقبیاْ الشیییییییییییر   أةالمر   /...  والله  میةٌ إنمیج

وجلاع  قیفع   عجبا  : العجوز  . (81: 1982، الشرقاوی) بنُسَّ؟ ل  سريعا   هلا إلس تحع
،  ارزند متحو  شهده  ی باورها  ایآ نکهیا  ةالاه  و دربار  راتییتغ  یی یا دلی ارا  با  بیانگر  پرلاهش 

عوارت مسههکوت ،  ارزند  یبه تحو ت روح رزنیپآگاهی ،  توان گم می.  الاهه لاههخن به میان نیامده

  شهده  رواتیینوجوان داار تعلع  و ب دیکه عقا داندیخود م  نیشهیدانش پ  به والاهط او.  متن الاه 

.  کند   یتکم  رواتییب  ی دل ةاطیعات ناق  خود را دربار،  دارد یلاهع  ارضشیپ نیا  رمونای بالاه  و  

تا خواننده را به   اندبه عمد ح ْ شهده  دنباشه  طلویمنمع  ایترن از حاکم    توانندیکه می   د   نیا

بر الاهان ، پرلاهش یاد شهدهدر براین عیوه.  دنلاهاز  ینوجوان متما  یتیشهخصه  ی هایژگیو  ةتدبر دربار

 ةنوجوان دربار دیعقا  رییلمظ به تغ نیا.  الاه حاصه  شهدهواهگانی     انگاشهشیپحضهور لمظ »تحولّ   

    »انما تقول  ه ا حکمو ذکر آن پب از جمل     اشهههاره دارد  ادزی و اصهههاح  کیم ابن  انیقدرت ب

 . الا رلااند که لاخنان حاکم قویً موهم و ییرحکیمانه بودهانگاش  میذهن را به این پیش

دهد که دلاه  از عقی  را به خویشهاوندیشهان لاهوگند میبنمسهلم،  لاهعدهمننین آن ا که ابن

 : الا انگاری ییرواقعی ر  دادهدر کیم او پیش، محاصرة قصر بردارد

لسیییاُ أرایییس أن يقولع الناسُ  د أثخنع مسیییلمُ/ ، الرعحجِمِ إنمجا جیناُ إلس مُسیییلم أسیییتحلفُفي باسیییمِ  : عمر
  الرعحجِم التس سیلقرُهیا عنیدمیا قنیجا اوبُ الأر ع قس امعع أموالا لمسیییییییییییلمِ؟لیةُ  أين قیانیاْ صییییییییییی : ...  المختیار

 . (51: 1982، الشرقاوی)
کند که او برای پیوند خویشههاوندی این ارض را ای اد می، لاههخنان عمربن لاههعد، در متن با  

حا  آنکه برالاههان باا  کیم و با توجه به گمتار  ؛  ارزش بسههیار قا   الاهه  و به مسههلم ارادت دارد

لاههعد در رلاههد که ابنمخاطپ به این آگاهی می، (... تذکرها التی الرحم  لةأین کانل صررررررررررر )  مختار

انگاشه   بدین ترتیپ پیش؛  اظهارات خود نسهو  به مسهلم صهادق نیسه  و در حا  وانمود کردن الاه 

در »لسررررررل أرضرررررری أن یقولَ الناُ  قدأثخن المسررررررلم«  و  »اسررررررتحلفه باسررررررم الرحم«حاصه  از جمیت  

عقی  نادرلاه  و ییرواقعی خصهوص ارزشهمند دانسهتن پیوند خویشهاندی و ابراز عطوا  در حق ابن

تظاهر به مهربانی و ییرواقعی بودن عواط  از جمله مماهیم بیان نشهههدة متن هسهههتند که .  الاههه 

طلوی را تویین  درویگویی و منمع ،  هایی از خصهههوصهههیات روانی عمربن لاهههعد همنون نماقجلوه

 . کنندمی

دهد بشر و الاد در خصوص انتخاب حاکم کشمکش گمتاری ر  می،  در پردة او  که میان لاهعید

همننین کاربسه  لاهاختار ملکی ،  اندکارگیری عوارات الاهمی که یالوا با ضهمیر متکلم آیاز شهدهبه

 : انگاش  وجودی الا »دولتنا  بیانگر پیش
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  / الدولة  بشیییوؤن  أعرف أنا: أسییید  /الفقراء نَن هم مةلأا، الثروات   اصیییحاب   لیسیییا  مةالأ: ...  بشیییر
 بالیدين  منام  أفقیفي  أنا:  أسییییییییییید  /الماحون"  الفقراء  نَن  دولتنیا  بیل...  دولتام  لیسیییییییییییا  الیدولیة:  سیییییییییییعیید

 ( 9: 1982، الشرقاوی)

 در  او  برتری  با  اسد ۀرابط»أنا أعرف بشؤون الدولة« و »أنا أفقه منکم بالدین«   ۀدر جمیت الامی
اگراه شهخصهی  یاد شهده صهراحتا از توانمندی خود در . انگاشه  مسهکوت متن الاه پیش،  حاکم گزینش

وجود این توانمنهدی را ،  امها بها اروهات بصهههیرتش در امور دولتی و دینی؛  انتخهاب حهاکم لاهههخن نگمتهه

  دولتنررا« ...  »الرردولررةدر تعویر  .  (من در انتخهاب امیر توانهایی بیشهههتری دارم)  الاههه گراتههممروض  

 به یا باشرررد  جامعه  فقی ۀدهد که امیرالمؤمنین باید اردی از طوقشهخصهی  »لاهعید  هی  توضهی  نمی
 مسرکوت  را  موضروع این  ۀاو بحث دربار.  دلاه  قرار بگیردتهی  اقشرار اختیار در  منحصررا  کشرور  ۀادار  حق عبارتی

 . (دارند را کشور ۀاقط اقرا حق ادار) کندانگاری میاما وجود این حق را پیش؛ گ اردمی

 تضمن

اطیعاتی ، در این لاهط  از لاهکوت. توان به تضهمن اشهاره نموداز دیگر انواب لاهکوت کاربردشهنالاهی می

های همان حلقه، اطیعاتاین . شهوداز گمتار ح ْ می،  شهودکه موجپ اهم رابط  میان جمیت می

کاربسه  اصهو  . پ یر الاه ممقود متن هسهتند که اهم آن به والاهط  دانش پیشهین گوینده امکان

، این اصهو  عوارتند از ارتواط.  گشها خواهند بودهای مح وْ راهاهارگانه گرایب در بازیابی این حلقه

کمی  بر ارا   ،  اصهه  ارتواط بیانگر مرتوط بودن عوارات با یکدیگر الاهه .  کیمی  و وضههو ،  کمی 

کیمی  بر صهداق  در گمتگو تأکید دارد و ،  نه بیشهتر و نه کمتر د ل  دارد،  اطیعات به اندازة کاای

 ( Levison,1992: 102) وضو  به معنای پرهیع از ابهام در گمتار الا 

، پردازندمی( ب)  لاهعید و الاهد به توصهی  یاران امام حسهین،  در آیاز نمایشهنامه هنگامی که بشهر

عوا فی الموسرررم ا ج وراي السررراعیات«   در جمل بدان  ؛   الاهاز اصه  وضهو  صهورت گراته یتخط  »أوسرررَ

لاهرای جاهلی که در شهخصهی  الاهد ضهمن اشهاره به لاهن  شهاعران یع ،  معنا که در جمل  یاد شهده

حرا  ،  کنایهلاهههرودند با اشهههعهاری را در تغع  به آنهها می،  مولاهههم حج با ای هاد معاحمه  برای زنان

دهد و صهیحی  او را برای اینکه در صه  یاران امام حسهین  لاهرایی بشهر را مورد تمسهخر قرار مییع 

»من رجرال فرغوا من هرذه الردنیرا و ولوا     دو جمله  انیهم  بهدین ترتیهپ.  بردزیر لاهههوا  می،  قرار بگیرد
 سهته یشها، آن خی؛  وجود دارد معنادار  خی  ی «...وجههم فی الآخره« و »أو سررعوا فی الموسررم ا ج

هایی که او بر خیْ ویژگی زیرا؛ الاه ( ب) نیهمنون حسه  یتیاز شهخصه   یحما ی نوودن بشهر برا

 : شیمت  زنان و دلوست  عشق دنیوی الا ، لاعید برای پیروان امام برشمرده
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للا لا يتبعُفي إلاج ... فیقیمُ العدلع فس الناسِ ...  بن علسٍ عندما ي"دو إماما  فسییع"دو قأبیفياةسی"ُ : بشیر
عوا فس الموسیییمِ  :  منْ رجالٍ فر وا مِن هله الدُنیا و ولجوا وج عُ م للآخرة/ اسییید:   لیلٌ/ سیییعید سیییاخرا  أو سیییع

 . (10: 1982، الشرقاوی) اةجِ وراء الساعیاتِ 
و در مخاطپ نوعی    ااکنی مؤرر بودهگیری شهگرد گرهالاهد در شهک   لاهخنان موهم، در متن با  

 . الا تیش ذهنی برای درک ممهوم کیم او ای اد نموده

در اصه  دهم ،  نمون  دیگری از لاهکوت تضهمنی که با نقض دو اصه  کمی  و کیمی  حاصه  شهده

 خواهد اطیعاتی را دربارة اگونگی مرگ پدر نوجوانآن ا که مرد ناشههنان می،  شههودمشههاهده می

 : کسپ کند( 1شاب)

میا اسمیُفي هیلا الشییییییییییی ییدِ البایلِ :  جنید جٍ ع یمٍ قیانع فس جنیدِ الإمیامِ/ الرجیلأنا واِلله ابنُ  :  1الشیییییییییییاب 
في:  الم"وارِ؟/ شییییییاب  قیف ...   ل و لاسالبْ : الرجل /...  مات بعدع اةربِ والله  عوامِ شیییییی یدا  فس فراشییییییِ

؟! واسمفي؟/ شاب   . (81: 1982، الشرقاوی) مات بالسجمِ طردا  فس فراشِفي:  باِ  إذا مات أبوکع؟ و متس ماتع
عدم  طریحا فی فراشررره«... شرررهیدا  فی فراشررره« و »مات بالسرررم...  »ماتتناقض میان دو عوارت 

حلق  ،  شهههوداین دوگانگی باعث می.  دهدصهههداق  نوجوان و تخطی از اصههه  کیمی  را نشهههان می

رلاههد نوجوان به انین به نظر می.  ای در خصههوص اگونگی مرگ و عل  آن احسههان شههودممقوده

قاعدة ، در لاطرهای با  . الا دربارة واات او خودداری نموده، حمظ کرام  پدر از بیان حقیق دلی  

از الاهم شهخ  درگ شهته و زمان این ، زیرا مرد ناشهنان عیوه بر نحوة اوت؛  کمی  نیع مراعات نشهده

. اما نوجوان کمتر از حد مورد نظر به مرد ناشههنان اطیعات داده الاهه ؛  پرلاههدواقعه نیع لاههوا  می

و مخاطپ را با نوعی تعلیق روایی مواجه  ااکنی در گمتار ای اد نمودهشهگرد گره، ح ْ این اطیعات

 . الا لااخته

در گمتگوی  ،  نمون  دیگری از لاهکوت تضهمنی را که بر الاهان نقض اصه  ارتواط صهورت گراته

کند  آن ا که پیرزن لاهرگ شه  همسهرش را روای  می،  کنیمعقی  مشهاهده میبنمیان پیرزن و مسهلم

 : گویدو مسلم در پالاخ به او از عطش شدید خود لاخن می

فقد رزقع الشییییییییی ادةُ بعدع أن  تعلوا الإمامع بنحوِ  ... فقعد قانع زوجس فارسیییییییییا  فس جیعِ عمَ: العجوز
ا و عاما   عشیییرع  سیییةخم  العرو ع  رعفعمع  ولانجفي الإمامِ  علس  البااءِ  عنِ  يصیییرفِوه و يفتجِنوه أن  حاوعلوا قمْ   خلالع

ل ام  بس عاعٌ :  مسیییلم /...  جارية أهدوه، مثلفي وشیییبْاُ   المشییییتع  بلُّع   حتجس...  و المناصیییت  رفمع  جَیعع ا
ل خالتس یجفی حلقس من  : مسیییییییلم /...  فلعم يعدْ يلقس لأمَِ هله بالا  ...  شییییییی"فتْفي حبیفي:  شیییییییديدٌ/ العجوز

 . (86: 1982، الشرقاوی)  العاعِ 
زیرا مسههلم مرتوط با موضههوعی که پیرزن مطر   ؛  روای  قاعدة ارتواط مراعات نشههدهدر این پاره

در متون روایی اگراه برخی عوارات ممکن الاهه  در ؛  گرایب معتقد الاهه .  گویدلاههخن نمی، کرده
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دریهااه  این .  توان روابط محه وْ را بهازیهابی نمودامها بها الاهههتنوهاط می؛  برلاهههنهدنظر  ربط بههظهاهر بی

بازیابی  . (Grice,1961: 44)  کندیدالاهتان م پیرندخواننده از   یبه گسهترش شهناخت اطیعات مسهکوت

شههنیدن لاههرگ شهه  پیرمرد ؛  تواند دربردارندة این عوارات باشههدگمتار میهای ممقودة این پارهحلقه

حا  من و نیاز شههدیدم را به نوشههیدن آب ، گویی برداردلاهه  از زیاده، اهمی  ندارد( مسههلم) برایم

همننان دربارة ، از لاهوی دیگر پیرزن با وجود شهنیدن درخوالاه  مسهلم.  درک کن و برایم آب بیاور

کیم  های متن در ضههمنبخش دیگری از ناگمته، در واقع.  گویدموضههوب مورد نظر خود لاههخن می

از ( پیرزن) هایملاههرگ شهه  همسههر و بیان رنج؛ پیرزن قاب  الاههتنواط الاهه  و آن ناگمته این الاهه 

کارکرد ، الاههاناینبر؛  اهمی  بیشههتری دارد پب  زم الاهه  که این دالاههتان را بشههنوی ات تشههنگی

 . الا ( روای  قص  پیرزن و همسرش) لاکوت تضمنی در نمون  حاضر گسترش پیرند

 گیرینتیجه 

در پژوهش حاضهر لاهاختار نمایشهنام  »الحسهین را راً  بر مونای رویکرد »تحلی  گمتمان لاهکوت  

 : توان گم های پژوهش و در پالاخ به لاوا ت آن میبر الاان یااته. مورد مطالعه قرار گرا 

عنصهر لاهکوت در رالاهتای بیان اهداْ لاهیالاهی و ادبی نویسهنده ای اد شهده و ،  در این نمایشهنامه -

از آن ا که عودالرحمان . معنایی و کاربردشهناختی قاب  بازنمایی الاه ، در لاهه لاهط  لاهاختاری 

،  تواند صهراحتاً معانی ذهنی خویش را بیان کند نمی  الشهرقاوی به دلی  وجود خمقان لاهیالاهی

به  د ل  دارد حکام مصههر  عدالتییو ب ییزوگو،  الاههتودادگمتارهایی از متن را که یالوا بر پاره

ههایی را میهان واحهدههای زبهان  صهههورت اختیهاری و نمهادین حه ْ نموده و تعمهداً شهههکهاْ

ها لاهعی دارد تیش ذهنی مخاطپ را برای درک شهکاْدر واقع او با ای اد این  . الاه ای ادکرده

عواط  حمالاههی ،  عوارات مسههکوت متن ااعون لاههازد و ضههمن ای اد کشههش و انسهه ام متنی

 . میهنانش را به منظور موارزه با ظلم و الاتوداد برانگیعدهم

کارکردهای گمتمانی لاهکوت در دو بعد روایی و اجتماعی قاب  بررلاهی  ،  در نمایشهنام  حاضهر -

، ااع ، لاهط  لاهاختاری به والاهط  ح ْ اجعای اصهلی کیم از قوی  اع ،  در بعد روایی.  الاه 

همننین با مسههکوت ماندن مرجع ضههمیر در ابتدای باا  کیم ...  خور حروْ مشههو  بالمع  و

ااکنی در خصههوص رخدادهای مهم  یالوا این تعلیق و گره.  الاهه ااکنی شههدهلاههوپ ای اد گره

های برجسههته حکومتی و م هوی  لاههیالاههی از قوی  تعیین خلیمه یا مرگ و قت  شههخصههی 

 . الا زیاد صورت گراتهامام حسین و ابن، همنون معاویه

این نوب لاهکوت با .  کندای پرداخته که امام در آن زندگی میلاهط  معنایی به اضهالاهازی جامعه -

،  تصههاویری عینی و ملمون را از اضههای نماق ،  ح ْ مدلو  در الاههتعاره و ح ْ دا  در م از

لاهههط  کاربردشهههناختی با تکیه بر .  دهداسهههاد و خیان  در دو شههههر مدینه و کواه ارا ه می
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پردازی و گسههترش پیرند مورد الاههتماده قرار شههخصههی  انگاری و تضههمن در رالاههتای پیش

های نمایشهنامه این نوب ح ْ یالوا به توصهی  حا ت اخیقی و راتاری شهخصهی .  الاه گراته

بشهر و الاهد پرداخته الاه  همننین با ناگمته قرار دادن لاهرنوشه   ، زیادابن، از قوی  نوجوان

 . الا همسر پیرزن و پدر نوجوان لاوپ گسترش پیرند در متن شده

گانه ح ْ گمتمانی دارای دو کارکرد لاههیالاههی و روانشههناختی لاههطو  لاههه، در بعد اجتماعی -

موروری شهدن خیا  تولاهط امویان و ، در حوزه لاهیالاه  با د ل  بر الاهتوداد حکام؛  هسهتند

حوادث    نترییو جع   پردازنهدیحوادث قوه  از عهاشهههورا م   یهبهه روا‌‌نهاخشهههنودی مردم از آنهها

های اخیقی مردم کواه از و با اشهاره به ویژگی  دکننیم  یرا توصه  نیعصهر امام حسه  یخیتار

 . کنندتویین میشناختی لاکوت را روان و جن... منمع  طلوی و، دورویی، قوی  درویگویی

ارتوهاط ،  زبهانی آنزبهانی عنصهههر لاهههکوت بها عوامه  برونمیهان عوامه  درون،  در ارر مورد بحهث -

جنو  زبانی این عنصهههر که در قالپ ح ْ جمیت .  تنگاتند و پیوند مسهههتحکمی وجود دارد

بدان ؛ پ یرداجتماعی مصهر تاریر مییعنی شهرایط لاهیالاهی،  زبانیاز عوام  برون،  شهودگر میجلوه

نویسهنده را وادار به ح ْ و مسهکوت قرار ، معنا که خمقان لاهیالاهی یا متضهیات حاکم بر جامعه

موارزه ، آزادگی،  نمی الاهتوداد،  لاهتیعی کند که همواره با ظلمدادن آن دلاهته مماهیم ذهنی می

 . الا  یزبان ریی ی هامتن با مولمه بیانگر تعام  مرتوط هستند و این امر... عدالتی وبا بی
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Abstract 

"Silence Discourse Analysis" is one of the new linguistic models that utilizes the 

achievements of various sciences such as phonetics, psychology and sociology of 

language to analyze the different levels of silence in the context of speech, as well 

as to study the role of unsaid words and expressions. Mahzouf deals with the 

formation of the narrative. In the framework of this pattern, silence is said to be 

the absence of a linguistic element whose absence in the text creates a significant 

presence; Therefore, in the present research, an attempt is made to study the types 

of silence in the play "Al-Husayn Thaʾiran" by applying the discourse analysis 

approach of silence and relying on the descriptive-analytical method, the 

discourse function of these types in advancing the text, as well as their role in 

Establishing a relationship between intra-linguistic and extra-linguistic 

components should be investigated. The results of the research show that in the 

present play, silence is represented on three structural, semantic and pragmatic 

levels and has a narrative and social function. Its narrative function is related to 

creating space, creating knots, characterizing and expanding the story, and its 

social function implies oriental psychological and political motivations. 

Discourse silence, through the non-physical and suggestive presence of those 

linguistic elements that describe the events and crises governing the land of Egypt 

and other Arab-speaking societies, indicates the correlation of the text with extra-

linguistic factors. 

Keywords: linguistics, discourse of silence, the play "Al-Husayn Thaʾiran", ʿAbd 

al-Rahman al-Sharqawi 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Extended Abstract 

Introduction 

This study examines “discourse of silence” as a contemporary, interdisciplinary 

linguistic approach for probing narrative texts. Building on work by scholars such 

as Kurzon, Ephratt, and others, the approach treats silence not as mere absence 

but as a contextual, intentional, and symbolic resource that advances meaning. 

Drawing tools from psychology, phonetics, and sociolinguistics, it argues that 

what is left unsaid—gaps, deletions, and suspended references—can propel the 

narrative and forge links between the linguistic fabric of a text and its extra-

linguistic milieu (social, cultural, political). The article applies this lens to 

Abdelrahman al-Sharqawi’s drama al-Husayn Thaʾiran (“Husayn, the Rebel”), a 
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modern play that blends verse and prose to dramatize the pre-Karbala events. In 

this work, Sharqawi mobilizes silence alongside other stylistic devices to 

heighten pathos, foster solidarity, and inflame anti-tyrannical resolve among 

readers and spectators. The significance of the present research lies in offering a 

fresh reading of the play through a discourse-analytic framework that makes 

latent, supra-textual meanings visible and clarifies how silence functions as a 

narrative technique linking intra-textual units (lexis, syntax, discourse structure) 

to extra-textual forces (political repression, communal ethics, cultural memory). 

The study asks: In al-Husayn Thaʾiran, at which levels is silence represented? 

What are its discourse functions? And how does it connect linguistic and non-

linguistic dimensions? 

 

Methodology 

This study uses a descriptive–analytical approach in discourse analysis, first 

defining “silence” as the marked absence of an expected signifier in linguistics, a 

textual “absence” in deconstruction, and a cross-field deletion category (e.g., 

empty categories, zero morphemes). Following Kurzon’s typology, it 

distinguishes structural, semantic, and pragmatic silence: structurally, omissions 

like ellipsis or cataphoric cues compress language and drive suspense; 

semantically, metaphor and metonymy defer or shift meaning (e.g., oppression as 

mass, betrayal as motion); pragmatically, presuppositions (factive, existential, 

lexical, structural, counterfactive) and Gricean implicatures background 

information and prompt readers to infer what is unsaid. The analysis proceeds 

scene by scene through the play’s 13 chapters, identifying instances at each level 

and interpreting their functions for plot, characterization, tone, and political 

signaling. It draws on classical Arabic rhetoric and contemporary discourse 

theory, anchoring claims in precise micro-readings such as the coded cue 

“Salma/Sulaymi” and the epithet Dhu al-ʿAynayn. 

 

Results 

In al-Ḥusayn Thaʾiran, silence functions on several interwoven levels to produce 

both dramatic intensity and political resonance. Structurally, ellipsis and 

cataphora serve as engines of emotion, power, and suspense. The omission of 

verbs and subjects condenses meaning while amplifying stance, as when 

characters announce Muʿawiya’s death with clipped phrases that refuse to name 

him, embodying contempt in the very act of omission. Ellipsis also marks power 

asymmetries: Ibn Ziyad’s interruptions of Haniʾ’s cousin truncate clauses to 

assert authority, while the sneer “anta aydan? / you too?” erases the predicate to 

belittle the poet Bishr’s political voice. Cataphoric cues likewise defer meaning, 

withholding referents until later revelation—such as the delayed disclosure that 

“him” in “I will kill him if he refuses to pledge” refers to Husayn, or the cryptic 

epithet “the dawn has broken for the two-eyed,” later resolved as al-Mukhtar, 

transforming suspense into narrative payoff. 
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On the semantic plane, silence emerges through metaphor and metonymy. 

Metaphors compress abstract socio-political realities into vivid scenography: 

tyranny is imagined as “blocking the horizons of space,” betrayal is figured as an 

active pursuer, and a mouth “filled with curses and falsehood” renders intangible 

vices as physical saturation. Metonymy, by contrast, strings together details to 

conjure lived conditions: Muslim b. ʿAqil’s hunger, thirst, ragged clothes, and 

rejection at every door collectively dramatize homelessness and political terror in 

Kufa. Similarly, threats of confiscation or exclusion from teaching metonymize 

repression, while the nobles’ disdain for economic equality becomes visible in 

their horror at being “like shepherds.” 

Pragmatically, silence operates through presupposition and implicature, 

structuring how audiences process and supplement meaning. Factive 

presuppositions, such as the exclamation “Rejoice!” at Muʿawiya’s death, encode 

political alignment and unexpected joy. Structural presuppositions, as in a 

mother’s query about her son’s sudden change of loyalty, assume prior states of 

conviction and expose opportunism. Counterfactive presuppositions reveal 

hypocrisy, as ʿUmar b. Saʿd invokes kinship with Muslim b. ʿAqil only to betray 

it. Existential presuppositions in lines like “our state” or “I know state affairs” 

smuggle claims to authority and entitlement into the discourse. Implicatures, 

meanwhile, rely on the deliberate violation of conversational maxims: the taunt 

about chasing women at pilgrimage draws on pre-Islamic traditions to insinuate 

unworthiness, a youth’s contradictory account of his father’s death signals 

evasion to protect honor, and Muslim’s abrupt “I am very thirsty” during an old 

woman’s tale flouts relevance, forcing the audience to infer urgency and counter-

claims to narrative space. 

Taken together, these forms of silence fulfill cross-level narrative and socio-

political functions. They generate suspense, cohesion, and character depth, while 

simultaneously encoding resistance in an atmosphere of censorship and 

repression. By omitting, deferring, and figuratively displacing speech, Sharqawi 

critiques tyranny, hereditary power, and social hypocrisy without stating them 

outright. Silence becomes both a dramaturgical strategy and a political weapon, 

enabling modernist theater to stage dissent through gaps, ambiguities, and the 

eloquence of what remains unsaid. 

 

Conclusion 

The analysis shows that al-Ḥusayn Thāʾiran uses silence at structural, semantic, 

and pragmatic levels to achieve both literary and political purposes. Structural 

silences—such as ellipsis and delayed references—condense meaning, stage 

power relations, and heighten dramatic tension around key events like succession, 

betrayal, or assassination. Semantic silences—through metaphor and 

metonymy—translate abstract evils like oppression, treachery, and corruption 

into vivid, sensory images that shape the audience’s moral imagination. 

Pragmatic silences—via presupposition and implicature—engage the audience as 
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co-interpreters, prompting them to recover the unsaid and thereby deepen their 

ethical and emotional involvement. Together, these silences connect the play’s 

linguistic form with its historical context, mirroring a society constrained by 

censorship and fear while also embodying ideals of resistance, solidarity, and 

justice. In Sharqawi’s dramaturgy, not-saying is never neutral; it is a deliberate 

aesthetic and political act that turns absence into meaning and makes silence a 

constitutive device of modernist Arabic theater. 


